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 مامااااانننننهههههه _ 

صدای داد فریاد همه جارو گرفته بود. مردمی که با درد فریاد میزدند ، 
جیغ میزدند ، ضجه میزدند. خون همه جا رو گرفته بود. مثل رود روی 

زمین جاری شده بود. میدید که چطور همه کشته میشن...مادرش ، 
  پشت اونوبرادرش ، پدرش...خانوادش...دوستاش. ناگهان دستی از 

گرفت و کشید. اون نمیتونست هیچکاری کنه چون توی شوک بود. یه 
دفعه یکی از اونها با چاقو به سمتش حمله ور شد. آماده بود که دردی 
حس کنه و بعد چشم هاش رو رو به این دنیا ببنده که برادرش اومد 

جلوش و با اون مرد درگیر شد. اون نیرو دوباره کشیدش. برادرش 
 فریاد زد و بعد خون دوباره خون. اسمش رو

......... 

 _ ایمیی ایمیی بیدار شو...ایمی بلند شو داری خواب میبینی.



ایمی یه دفعه روی تخت نشست. بدنش داغ بود و عرق کرده بود و 
 بدنش.لباسش چسبیده بود به 

 _ بازم کابوس دیدی؟

 _ ....آره

 _ همون که..بیشتر اوقات..میبینی؟

اش برادرم اصلا منو نمیدید که..که بخواد..خودشو _...هوم...ای ک
 -بندازه جلوی من..ای کاش من میمردم

 _ فقط خفه شو باشه؟ خفه شو لعنتی

ایمی با لب و لوچه  ی آویزون توی فکر فرو رفته بود و بغض کرده 
کابوس هایی که اون شب خونین رو دوباره یاداوری میکرد هر   بود.

البته با گذشت این چند سال وضعیت  دوی اون ها رو آزرده میکرد
 بهتر شده بود ولی هنوزم سختی خودشو داشت. 



دایکی روی تخت رفت و کنار ایمی دراز کشید اون رو بغل کرد. این 
عادتی بود که از وقتی بچه بودن داشتن. هر وقت اون یکی کابوس 

 میدید نفر دیگه بغلش میکرد تا راحت بخوابه.

 دایکی روی گردن ایمی بود و کمر ایمی رویوقتی بلند شدن پای  صبح
 شکم دایکی بود. 

 _ پاتو بردار خفم کردی بوزینههه.

 _همم؟

 _ نفهم میگم پاتو بردار

 _ اییششش خیلی خب

بعد از روتین صبح گاهی ) که برای دایکی جلسه در معبد تفکر و 
منتظر بودن برای اینکه جلسه ی خانم دایکی تموم بشه تا برای ایمی 

صبحونه بخورن( وقتی از ساختمون خوابگاه اومدن بیرون هوا ابری  برن
  بود و به لحتمال زیاد بارون داشت انتظار باریدن میکشید.



بینیشون درست از آب در اومد چون همون موقع بارون با تمام  پیش
توانش شروع به باریدن کرد. بارون انگار که می خواست زمین رو 

ارو خیس کردن که ایمی ودایکی هم از اون سوراخ کنه شروع کرد همه ج
 استثناء نبودن.

_ ایمییی...بیا زیر درخت تا وقتی شدتش کم شد بریم سمت ساختمان 
 مرکزی.

_ دای باید زودتر بریم تا مجازات نشیم...باور کن هیچ علاقه ای به 
 شستن دستشویی ها ندارم.پ

 _ خب اینجوری سرما میخوری

 دیگه...بدو_ نه نمیخورم بیا 

که خودشون دو تا تنها موش   داخل ساختمان مرکرزی رفتن و دیدن
 کشیده نیستن.های آب  



به سمت کلاس هاشون راهی شدن. ایمی کلاس شیمی  بعد از صبحونه
و دایکی کلاس ریاضیات مخصوص داشت. میشه گفت توی کلاس 

همه ی دانش آموزان خیس آب بودن ولی برای اون آدمای بی احساس 
اهمیت داشت؟؟ معلومه که نه. فضای کلاس ها سرد بود و خیسی 

 اونها هیچ کمکی بهشون نمیکرد.

 _ هی ایمی چطوری؟

 اوه هیوری خوبم تو خوبی؟_ 

 _ هممم...بارون..فکر کنم تا شب همیتجور ببیاره

 _ هوم منم همچین فکری میکنم.

چند دقیقه بعد وقتی داشتن تمرین هایی که معلم بهشون داده بود رو 
لنجلم میدادن یکی از ناظم ها با سرعت وارد کلاس شد و اصلا 

 لبته با اون میزان ازنفری که به احترامش ) که ا 40توجهی به اون 
تنفری که ازش داشتن همش از ترس بود( ایستاده بودن نکرد و خیلی 



سریع خودشو کنار معلم رسوند و در گوشش چیزی پچ پچ کرد. معلم 
با تعجب و اخم نگاهش کرد و بعد سرش رو به معنای تفهیم تکون 

 رعد و برقی زد و برق مدرسه  قطع شد و صدایی مثلداد. همون موقع 
معلم نازم ترسیده هینی کشیدن. هر دو به سرعت  منفجر شدن اومد.

سمت در رفتن و معلم قبل خارج شدن بهشوندستور داد تا توی کلاس 
 بمونن و از جاشون جم نخوردن.

 _ ای..ایمی به نظرت صدای چی بود؟

_ ایمی که مشغول کتابش بود نگاهی به هیوری انداخت و شونه هاش 
 رو بالا انداخنت:

 نمیدونم _

 _ هی یعنی ذره ای هیجان زده نیستیی؟؟

دروغ چرا خیلی هم بود ولی خیلی وقت بود که مثل قبل همه  ی 
 احساساتش رو نشون نمیداد. البته جلوی دایکی استثناء بود.



_ همم...نه زیاد..آخرش مثل همیشه تا یه مدت همه چی سختگیرانه تر 
 میشه و بعد هم فراموش میشه

حتی ذره ای این حس رو نداری که بخوای بری دنبال  _ بخیال یعنی
 جواب این معما

نا خوداگاه ذهنش رفت سمت اتفاقات چند شب پیش. اون و دایکی 
بعد مدرسه همش به اون شعر فکر میکردن تا بلکه جوابی براش پیدا  

 کنن اما درغ از ذره ای نزدیک شدن به جواب.

 _ راستش اصلا دنبال دردسر جدید نیستم

وری به دوستش که از بچگی میشناختش خیره شد. کی انقدر ایمی  هی
کنجکاو و دردسرسازش اینجوری شد. هیوری با ایمی قبل اون شب 

نفرین شده هم تو یک کلاس بود. اون با ایمی و دایکی صمیمی نبود 
اما دوستشون بود. البته تنها هم نبود اون خودش دوستای خودشو 

 داشت.



راب رو به راحتی میشد از توش خوند وارد  معلم با صورتی که اضط
کلاس شد و با چشماش شروع به شمردن بچه ها کرد و وقتی از بودن 

همشون مطمعن شد نفسی از سر راحتی کشید و با لحن همیشگیش 
 البته مقداری عصبی تر گفت:

چیزو به  خانمن از کلاس میرین بیرون و به همراه _ همین الا
 دید؟خوابگاهاتون میرید. فهمی

همه یک صدا بله ای گفتن و بلند شدن تا وسایلشون رو جمع کنن. در 
اه که فکرش درگیر غریبه ی مرموز که خودشو ببر سی  اون بین ایمی بود

ل غ بود چون همه یه دفعه به دلیمعرفی میکرد بود. توی راه رو شلو 
نامعلومی تعطیل شده بودن. دم در کلاس ایمی رفت تا با هم برگردند. 

همون موقع در کلاس دایکی باز شد و معلمشون هم که مثل معلم 
خودش عصبانی و مضطرب بود بیرون اومد و بعد از زدن تنه ای به 

دانش  یایمی به سمت دفتر مدرسه رفت. پشت سرش دایکی و بقیه 



آموزای اون کلاس اوومدن بیرون. دایکی بعد از دیدن ایمی که منتظرش 
 بود لبخندی زد و به سمتش رفت. 

 _ سلامممم امااا

 _ سیلاااممم دایییی

 _ کلاس چطور بود؟

_ والا وسطاش بودیم که اومدن گفتن بریم خوابگاه و از اونجا بیرون 
 نیایم.

 _ همممم ما هم....خب بریم؟

 بریممم...نمیدونم چرا ولی خیلی خسته ام رفتیم شاید یه چرت زدم._ 

دایکی دلیلش رو به خوبی میدونست و میدونست که ایمی هم میدونه 
برای همین اونم فقط در جواب هومی کرد و  اما می خواد انکارش کنه

به راه ادامه دادن. وقتی رسیدن خوابگاه دوباره حاله ی ضعیفی از 
با تعجب به هم نگاهی انداختن و با عجله قدرت حس کردن. 



خودشون رو به اتاق خودشون رسوندن. وقتی در رو باز کردن با 
صحنه ای رو به رو شدن که اصلا انتظارش رو نداشتن و برای اینکه  

م ریخته کاملا به  کسی نبینه زود به داخل رفتن و در رو بستن. اتاق
د. لدون ها شکسته بو بود. همه چی روی زمین بود و تازه یکی از گ

ایمی  .همینطور که هنوز داشتن لود میکردن ایمی یک برگه وسط اتاق بود
 به سمتش رفت و تاش رو باز کرد و دایکی نوشتش رو بلند خوند:

 آب درخشید

 مهتاب آمد

 تاریکی را نقره ای کرد

 نقره های آسمان ریختند

 جنگل آبی نقره ای شد

 راه سبز شد



 "ببر سیاه"

نگاهی انداختن. این چه داستانی بود که اونا باید معمای  هر دو بهم
 داخلش رو حل میکردن؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


